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اين روزها شاهد پخش دو مجموعه تلويزيوني بوده‌ايم 
كه هر دو به كانون خانواده پرداخته‌اند. يكي »ترانه مادري« 
است كه ظاهرا تماشاگر بيش‌تري دارد و ديگري، »طلاق 
به معضل  با رويكرد طنز،  كه می‌كوشد  اضافه«  در وقت 
ناامني‌هاي عاطفي ميان زوج‌هاي زناشويي بپردازد. به همين 
بهانه می‌توان به همان مشكل/ مبحث اين سال‌ها در مواجهه 
با خانواده رسيد. اينكه سيما تا چه حد به سلامت رواني 

خانواده و تبيين درست روابط حساس است؟
برابر  در  فرزندان  كه  ديده‌ايم  وفور  به  نمونه  محض 
والدين خود سركشي می‌كنند و خواست خود را به كرسي 
می‌نشانند و روابط بيمار ميان والدين و فرزندان در سيكل 
مثال  برای  يا  است.  آمده  گرفتار  فزاينده‌اي  و  معيوب 
وقتي در همين »طلاق در وقت اضافه« می‌بينيم كه آقاي 
می‌كنند  مشاجره  خورد  و  زد  مرز  تا  همسرش  با  تيزرو 
اين  بيندازند )با  بيرون  و می‌خواهند همديگر را از خانه 
پيش فرض كه اغراق می‌تواند مسبب خنده شود(، در آن 
روي سكه به همين روان‌نژندي خانوادگي دامن زده‌ايم. 
ميان  درگيري‌هاي  و  روابط  اندازه  مادري« هم  »ترانه  در 
دو نسل، گاه تا حد معيوبي درهم می‌ريزد. اين قبول كه 
اوضاع اجتماعي/خانوادگي روز به روز پيچيده‌تر می‌شود 
آسيب‌هاي  معرض  در  رابطه‌ها  رواني  سلامت  سامانه  و 
بيش‌تري قرار می‌گيرد، اما رسانه بايد مراقب باشد كه با 
برنده‌هاي  پيش  از  يكي  به  خود  واقعيت،  نمايش  توجيه 

تبديل نشود. این سيكل 
الگوي  می‌توانند  سينما  و  تلويزيون  كه  باشد  يادمان 
ناشايست چند سريال  تاثيرات  كنند. حتما  ايجاد  رفتاري 
مهران مديري را بر ادبيات شفاهي و واكنش‌هاي رفتاري/

كلامی‌مردم )به ويژه كودكان و نوجوانان( يادتان هست. 
در برخورد با جزیيات كنش‌هاي ميان زن و شوهر از يك 
سو و والدين و فرزندان از سوي ديگر، همين هشدارها 
برقرار است. روان‌شناسان معتقدند كه نمايش بحران گاه 
می‌تواند مشوق و مسبب بحران شود. وقتي حرمت‌شكني در 
مجموعه‌ها رواج يابد، تسري يافتن آن به ساير خانواده‌ها 
دور از انتظار نيست. الان كار به جايي رسيده كه ناسزاگويي 
و دشنام براي بامزه‌تر شدن قصه‌ها مجوز كاربرد پيدا كرده، 
غافل از آنكه اين جواز به كل اجتماع داده می‌شود. درست 
زدن  كتك  شصت(  دهه  در  )گمانم  كه  سالي  چند  شبيه 
زن از سوی شوهر نمايش داده می‌شد و به فراخور آن، 
آمار آسيب‌ديدگي‌هاي همسران به علت كتك خوردن از 
شوهران‌شان بالا رفته بود. اكنون بايد به اين جدل پرداخت 
كه تلويزيون تا چه حد موجب شيوع دشنام‌گويي و بي‌پروايي 

و حرمت ناشناسي در ميان خانواده‌ها 
شده است؟ و آیا سهل‌انديشي در اين 
خانواده‌ها  رواني  سلامت  به  زمينه، 

نمی‌زند؟! لطمه 

اگر به طرفداران داستان‌های 
هری‌پاتر گفته شود که حدس 
می‌زنند کدامیک از نقش‌های 
این مجموعه، دست و پا چلفتی‌تر از بقیه باشد 
شاید بسیاری از آنها نویل لانگ‌باتم را انتخاب 
کنند. شخصیت دست وپا چلفتی داستان که 
در قسمت‌های اول حتی قادر نیست یک 
تکلیف ساده را هم انجام بدهد اما هیچکدام از 
طرفداران کتاب شاید قبول نکنند که هری‌پاتر 

از نویل دست وپا چلفتی‌تر است.

در مدرسه جادوگری هاگوارتز، جایی که 
داستان‌های هری‌پاتر در آنجا اتفاق می‌افتد، به 
جادوگران جوان یاد می‌‌دهند چطور با تکان 
دادن چوب‌دستی به یک شکل مخصوص و 
بیان ورد‌های جادویی، طلسم انجام بدهند. 
در تمام داستان‌های این مجموعه، هری‌پاتر، 
در  را  خود  عجیب  مهارت  داستان  قهرمان 
نکته  اما  می‌دهد.  نشان  چوب‌دستی  با  کار 
جالب اینجاست که بازیگر نقش هری‌پاتر، 
دانیل رادکلیف، به خاطر یک مشکل عصبی 
حرکتی قادر به بستن بندهای کفش خود نیست. 
در مصاحبه اخیر این بازیگر جوان معروف 
بریتانیایی با شبکه بی‌بی‌سی، وی اعتراف کرد 
که از کودکی دچار یک بیماری عصبی به نام 
دیسپراکسیا است و به همین دلیل در انجام 
بعضی فعالیت‌های ساده مثل بستن بند کفش یا 

گره زدن کراوات دچار مشکل می‌شود.
دیسپراکسیا یک نوع مشکل عصبی است که 
به خاطر ناهماهنگی در بین نورون‌های بخش 
حرکتی مغز به‌وجود می‌آید. در واقع در این 
بیماری تکامل قسمت کوچکی از این بخش 
حرکتی ناقص انجام شده است و این مشکل 
تکاملی موجب می‌شود فرد در هماهنگی بین 
اعصاب و عضلات در انجام بعضی کارهای 
خاص ناتوان باشد. دیسپراکسیا یک بیماری 
تقریبا شایع در بین کودکان است و حدود شش 
درصد کودکان به نوعی با این مشکل مواجه‌اند 
اگرچه شدت آن در بیماران مختلف فرق میک‌ند. 
پسرها چهار برابر بیشتر از دخترها مبتلا به‌این 
بیماری می‌شوند. این اختلال در تکامل می‌تواند 
بخش‌های مختلفی را در مغز درگیر کند به همین 
دلیل ممکن است اعمال ساده‌ایی مثل بای‌بای 
پیچیده‌تری مثل مسواک  کردن ویا کارهای 

زدن برای کودک مشکل باشد.

علایم دیسپراکسیا در کودکان
نوزادانی که در غلت‌زدن وسینه‌خیز رفتن مشکل 
دارند، حرکات چشمی‌ در آنها عجیب است و 
به جای گرداندن چشم، کل سر را می‌گردانند 

احتمالا مبتلا به‌این بیماری هستند. در کودکان 
بزرگتر انجام کارهایی مثل نگه‌داشتن فنجان، راه 
رفتن، پریدن و بازی با توپ با مشکل انجام 
می‌شود. دیر به حرف آمدن، اختلال در حس 
جهت‌یابی و دیر مشخص شدن راست دست یا 
چپ‌دست بودن هم از علایم دیگر این کودکان 
است. حساسیت به لمس موجب می‌شود تا 
کارهایی مثل مسواک زدن، شانه کردن مو و 
یا کوتاه کردن ناخن اصلا برای این کودکان 
خوشایند نباشد. دیسپراکسیا هیچ مشکلی برای 
هوش کودکان ایجاد نمیک‌ند اما در سنین بالاتر 
ناتوانی در انجام مهارت‌های عملی ممکن است 
موجب شود تا کودک با همسالان خود نتواند 
رابطه درستی داشته باشد و همین مساله در 

رشد فکری کودک تاثیر دارد.
به همین دلیل به خانواده‌ها توصیه می‌شود این 
مشکلات را کاملا در نظر بگیرند. خانواده دانیل 
رادکلیف هم با آگاهی از بیماری فرزندشان، از 
همان کودکی وی سعی کردند تا او را تشویق 
به انجام کارهای مختلف کنند. اغلب این نوع 
کودکان به خاطر مشکلات‌شان دچار نداشتن 
اعتماد به نفس می‌شوند و برای دانیل رادکلیف 
هم همین اتفاق افتاده بود؛ به همین دلیل مادرش 
برای روحیه دادن، او را تشویق کرد تا در یک 
تست بازیگری شرکت کند. دانیل باوجود داشتن 
این بیماری توانست در همان کودکی در یک 
سریال، نقشی کوتاه بازی کند و چند سال بعد 

هم برای بازی در نقش هری‌پاتر در 
فیلم انتخاب شود. این موفقیت‌ها 

موجب شد تا دانیل رادکلیف 
از بقیه مشکلات دیسپراکسیا 

در  معمول  به‌طور  که 
سراغ  به  بزرگسالی 
هم  می‌آید  بیماران 

دور شود.
مشکلاتی 

افسردگی،  مثل 
روحی  بیماری‌های 

و استرس که می‌توانند 
معیوب  سکیل  یک  طی 

کنند.  بدتر  را  بیماری  روند 
طبق گفته پزشکان دیسپراکسیا 

در  است.  مادام‌العمر  بیماری  یک 
انجام  در  که  کسانی  هم  بزرگسالان 

کارهایی مثل رانندگی، پخت و پز و آرایش 
کردن خود، دست‌خط، کنترل بلندی صدا 

در حین صحبت کردن و حساسیت به صدا 
و لمس مشکل دارند ممکن است دچار این 
بیماری باشند. دیسپراکسیا درمان قطعی ندارد، 
اگرچه تشخیص زود هنگام و انجام کاردرمانی 
می‌تواند موجب شود تا فرد راحت‌تر با مشکلات 

کنار بیاید.
بسته به شدت بیماری ممکن است لازم 
شود گفتار درمانی و فیزیوتراپی هم انجام شود 
و این درمان‌ها می‌توانند تا حد بسیار زیادی در 
تکامل اعمال حرکتی و مستقل شدن کودک موثر 
باشند. پزشکان به والدین این کودکان توصیه 
میک‌نند در برابر کودک خود صبور باشند و به 
او دلگرمی ‌بدهند. حمایت و کمک والدین در 
انجام کارهای کودک اگر با روند کار درمانی 
او تداخلی نداشته باشد کاملا به نفع کودک 
است. آموزش کودکان به صورت قدم به قدم 
در انجام امور ساده و همچنین حمایت‌های 
روحی می‌تواند یک بیماری شدید را هم به 

نوع خفیف‌تر تبدیل کند.
دانیل رادکلیف به گفته ویکلش مبتلا به نوع 
خفیف بیماری است اما تشویق‌های والدین او 
سبب شد وی برای دوری از استرس به سراغ 
بازیگری برود و پسربچه‌ای که به دلیل این 
بیماری نمی‌توانست دوچرخه‌سواری کند و 
یا حتی بند کفشش را ببندد حالا در نقش یک 
جادوگر معروف در بین کودکان دنیا محبوب 
شده است و به غیر از این حدود 17 
میلیون پوند ثروت هم 
آورده  دست  به 

است.

دکتر مصطفی جلالی‌فخر
آن روی طنزهای تلویزیونی

بیماری هری‌پاتر

هنر، رسانه و سلامت
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این گفتگویی است با داوود 
 75 تولد  جشن  در  رشیدی 
با  که  کسی  سالگی‌اش. 
نمایشنامه »در انتظار گودو«، 
تئاتر ما را با فضای جدیدی آشنا کرد. او حالا 
رییس انجمن بازیگران ایران است. استاد! تولدت 

مبارک.

: در جشن تولد 75 سالگی، داوود 
رشیدی در انتظار چه چیزی است؟

امیدوارم همچنان سلامت خود را حفظ کنم و 
بتوانم کارهای جدیدی تجربه کنم. نمی‌خواهم 
کارهایی انجام بدهم که سابقه‌ام را زیر سوال ببرد. 
نمی‌خواهم ادای پیشکسوت‌ها را دربیاورم. فکر 
میک‌نم هنوز هم خیلی چیزها است که نمی‌دانم 
و خیلی چیزها است که باید یاد بگیرم و از همه 
مهم‌تر اینکه می‌خواهم کارهای عام‌المنفعه انجام 
دهم. می‌دانم که بالاخره یک پایانی وجود دارد. 

اما امیدوارم که ایستاده بمیرم. 
: الهی که هزار سال زنده باشید، اما 
برای اینکه ایستاده بمیرید چه کارهایی انجام 

می‌دهید؟
است.  من  زندگی  جدانشدنی  بخش  ورزش 
هر روز به مدت یک ساعت پیاده‌روی سریع 
است.  بسیار خوبی  ورزش  که  می‌دهم  انجام 
پیاده‌روی به من آرامش و شادی می‌بخشد. به 
گفته پزشک خانوادگی‌مان پیاده‌روی احتمال ابتلا 
به بیماری‌هایی مثل حمله قلبی را کاهش می‌دهد 
و به افزایش تراکم استخوان‌ها و جلوگیری از 
پوکی استخوان و کاهش فشارخون و کلسترول 
کمک میک‌ند. پیاده‌روی همچنین باعث می‌شود 
این  که  باشم  برخوردار  متناسبی  اندام  از  که 
یک امر ضروری برای بازیگری است. در کنار 
پیاده‌روی به شنا هم علاقه‌ خاصی دارم. سعی 
میک‌نم در خوردن هم متعادل باشم. خوشبختانه 
در آزمایش‌های مداومی هم که انجام می‌دهم، هیچ 
مورد خاصی مشاهده نمی‌شود. دکترم به شوخی 
می‌گوید این چه وضعی است، نه قند داری، نه 
این سن و سال  باید در  بالاخره  نه....  چربی، 
یک مریضی‌‌ای داشته باشی و من هم به شوخی 
می‌گویم: »چرا؟ تا جیب تو را پرپول‌تر کنم«. اما 
بالاخره وقتی سن و سال بالا می‌رود، کمک‌م سر 
و کله‌ فرسودگی بدن پیدا می‌شود. اما مواظب 
سلامت خودم هستم. چون زندگی را دوست دارم. 
به خانواده‌ام عشق می‌ورزم. نوه‌ام را دوست دارم 
و فراموش نمیک‌نم که سلامت بالاترین نعمت 

است. باید قدر نعمت‌هایمان را بدانیم. 
: به همین خاطر است که سیگار را 

هم ترک کردید؟
آن  از  میک‌شیدم.  نوجوانی سیگار  از  من  بله، 
سیگار  دستشویی  در  که  بودم  نوجوان‌هایی 
میک‌شیدند. بیست سال پیش روزی 40 عدد 
سیگار میک‌شیدم. یک روز به خودم آمدم و دیدم 
که به این سیگار وابسته شده‌ام. آخر شب‌ها وقتی 
سیگارهایم تمام مي‌شد، در سطل آشغال به دنبال 
ته‌سیگار می‌گشتم و بعد مجبور می‌شدم که پاسی 
از شب گذشته بروم سیگار بخرم. خیلی از خودم 
بدم آمد. دیدم شخصیتم دارد خُرد می‌شود. تمام 
زندگی‌ام شده برنامه‌ریزی برای سیگار کشیدن. 
برای اینکه سیگار را ترک کنم وقتی که در سوییس 
بودم پیش یک پزشک رفتم و گفتم که تصمیم 
گرفته‌ام که سیگار را ترک کنم. گفت: فندک و 
پاکت سیگارت را به من بده. وقتی که فندک و 
سیگارم را به او دادم در لحظه آخر با خودم گفتم 
که ای کاش یک نخ سیگار کنار می‌گذاشتم و بعد 
از من پرسید که آیا خانمت هم سیگار میک‌شد، 
گفتم بله و بعد دکتر گفت از او خواهش کن که 
در حضور تو سیگار نکشد و وقتی به همسرم 
این را گفتم، او هم گفت که از این به بعد من 

هم دیگر سیگار نمیک‌شم.
: مارک تواین می‌گوید که ترک سیگار 
آسان‌ترین کار است من بارها آن را امتحان 

کرد‌ه‌ام! شما که این‌طور فکر نمی‌کنید؟ 
نه، من از 20 سال پیش تا حالا دیگر سیگار 
نکشیده‌ام. پزشکم به من توصیه کرد که مثلا وقتی 
عصبانی هستی و می‌خواهی سیگار بکشی اول از 
خودت بپرس که آیا با کشیدن سیگار عصبانیت 
تو رفع می‌شود. اگر جوابت مثبت بود، سیگار 
بکش اما اگر منفی بود سیگار نکش و یادت 
باشد که سیگار کشیدن نه عصبانیت را برطرف 
میک‌ند و نه باعث تمرکز و آرامش می‌شود و در 
عین حال به مزایای خوب سیگار نکشیدن فکر 
کن، اینکه بدنت سالم می‌ماند، بوی ناخوشایند 
سیگار نمی‌دهی، پوستت شفاف و شاداب می‌شود. 
اخلاقت بهتر می‌شود. 10 روز بعد از ترک سیگار 
پیش پزشکم رفتم، پرسید که در این 10 روز 
سیگار کشیده‌ای گفتم: نه، پرسید چه احساسی 
داری؟ گفتم احساس میک‌نم که با یک آدم قرار 

دارم ولی او نمی‌آید! 
هم  سیاه  صدسال  که  کند  خدا   :

نیاید!
همین‌طور است. سیگار زندگی آدم را مختل 
میک‌ند. از سینما که بیرون می‌آمدم، اولین فکرم 
روشن کردن سیگار بود. بعد از غذا باید سیگار 

روشن میک‌ردم.
: حتما چای را به هم عشق سیگار 

بعد از آن می‌خوردید؟
همین‌طور شده بودم و تازه بعد از ترک سیگار 
بود که فهمیدم که غذاها چقدر خوشمزه‌اند، 
زندگی  و  است  داشتنی  دوست  چقدر  چای 
به سامان‌تر می‌شود.چون  بدون سیگار چقدر 

منظور از تئاتر درمانی این نیست که افراد با دیدن 
تئاتر حالشان خوب و بیماری‌های روانی‌شان 
درمان می‌شود، بلکه منظور این است که بازی 
کردن برای بیمار روانی، مثل یک دوا می‌ماند. در این 
رشته افرادی را که دارای برخی بیماری‌های روانی 
هستند، در موقعیت‌هایی شبیه به بیماری‌های 
کمک  به  افراد  آن  تا  می‌دهند  قرار  خودشان 
متخصص این رشته راه‌حل‌هایی برای درمان 
آن بیماری بیابند. در روش‌ دیگر بیماران را به 
تماشای تئاترهایی می‌برند که برای درمان آنها 
طراحی شده است. ثابت شده است که چنین 
وضعیتی به شناخت بیشتر خود منجر می‌شود و 
در کنار مشاوره‌های روان‌شناسی موجب درمان 
بیماری می‌شود. این تئاتر‌ها، تئاترهای ویژه‌ای 
هستند که دارای نمایشنامه‌های مخصوص به 
خود هستند و زیر نظر متخصص تئاتر درمانی 
اجرا می‌شود و هرکس نمی‌تواند ادعای تئاتر 

درمانی داشته باشد.
: آقای رشیدی! اصلا به شما نمی‌آید 

75 ساله باشید؛ راز سلامت شما چیست؟
به نظر من، تعادل راز سلامت است. اینکه در 
شیوه زندگی کردن، تفریح کردن، کارکردن و.... 
تعادل داشته باشید به سلامت منجر می‌شود.در 
کنار آن ورزش کردن نیز مهم است. من از آن 
دسته آدم‌هایی هستم که معمولا قاشق آخر را 
نمی‌خورند. خانم برومند با خواص غذاها آشنا 

است و می‌داند چی برای چی خوب است.
: از صحبت‌هایتان اینگونه برداشت 
کردم که به‌صورت دوره‌ای به پزشک مراجعه 

می‌کنید. همین‌طور است؟
بله. به طور کلی هر شش ماه یک بار آزمایش 
می‌دهم. البته بعضی وقت‌ها سهل‌انگاری میک‌نم. 
دندانپزشک مخصوص به خود نیز دارم. من به 
صورت دوره‌ای چکاپ می‌شوم. یک پزشک 
مخصوص قلب دارم که در کار خودش فوق‌العاده 
است و مطب خیلی شلوغی دارد. اما وقتی من 
ویزیت  را  نوبت من  بدون  به مطبش می‌روم 
میک‌ند و من از کسانی که در مطب نشسته‌اند 
خجالت میک‌شم و شرمنده آنها می‌شوم. از طرف 
دیگر پزشکم آن‌قدر اصرار میک‌ند که نمی‌توانم 

دعوتش‌را رد کنم و در انتظار بنشینم.
از  یکی  در  هم  وودی‌آلن  اتفاقا   :
مصاحبه‌هایش می‌گوید: »یک روز در پاریس 
برف سنگینی می‌آمد و هوا به شدت سرد بود 
و من هم می‌خواستم به سینما بروم. جلوی در 
سینما عده زیادی در صف ایستاده بودند و من 
هم پشت‌سر آنها ایستادم. اما مدیر سینما من را 
دید و مرا به داخل سینما برد. در همان لحظه 
یکی از کسانی که در صف ایستاده بود، به 
شدت به من اعتراض کرد و من آن موقع بود 
که از شهرت بدم ‌آمد شما چه دیدگاهی نسبت 

به شهرت دارید؟
شهرت داشتن به تنهایی مهم نیست. بیشتر از آن 
به محبوب بودن اهمیت می‌دهم. یک نفر می‌تواند 
آدم مشهوری باشد اما محبوب نباشد. من دوست 
دارم محبوب باشم و این کار سختی است. برای 
محبوب بودن خیلی چیزها را باید رعایت کرد. 
خیلی از کارها را نباید انجام داد. این وظیفه آدم 

را سنگین‌تر میک‌ند.
: می‌دانم که الان بیش از هر چیزی این 
مصاحبه است که دارد شما را خسته می‌کند اما 
بعد از آن می‌خواهم بدانم در این روزها چه 
چیزی داوود رشیدی 75ساله را بیشتر خسته 

می‌کند؟
رفتار مردم من را اذیت میک‌ند که البته خودم 
هم جزو آنها هستم. رفتار ما »ایرونی‌ها« خیلی 
عوض شده است. رفتارمان جور دیگری شده 
است. دیگر آن »ایرونی‌« سنتی دوست‌داشتنی‌ای 
که با همسایه‌اش دوست بود نیستیم. آن ‌»ایرونی‌« 
وقتی می‌خواست به سفر برود دارایی‌اش را در 
اختیار همسایه‌اش قرار می‌داد. اما الان سر یک 
دعوای کوچک که دلیل آن ممکن است رانندگی 
بد ما باشد، آدم میک‌شیم. ای کاش کمی با هم 
مهربان‌تر بودیم. کمی بیشتر به فکر هم بودیم و 

کمی بیشتر همدیگر را دوست داشتیم.
: این موارد چه تاثیری در سلامت 

ما دارد؟
این موارد سلامت روحی ما را به شدت تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. الان خیلی از ما مریض هستیم. این 
تنش‌ها باعث استرس و بیماری می‌شود. استرس 
هم جزو عواملی است که باعث بیماری‌هایی مثل 

زخم‌معده می‌شود.
: اگر به یک جزیره تبعید می‌شدید سه 

چیزی که با خود می‌بردید چه بود؟
کتاب، نوه‌ام و تلویزیون تا برنامه‌های ورزشی 

را ببینم.
: آقای رشیدی، بزرگ‌ترین رشادت 

زندگی‌تان چه بوده است؟
ازدواج. پذیرفتن مسوولیت زندگی، جرات و 
جسارت زیادی می‌خواهد. اما زندگی با ازدواج 
شیرین می‌شود. ازدواج به زندگی آدم نظم می‌دهد. 

بچه داشتن هم از شیرینی‌های ازدواج است.
: با خانم برومند دعوایتان می‌شود؟

به وجود می‌آید و  اما تنش‌هایی  نه،  دعوا که 
خیلی زود هم رفع می‌شود. این تنش‌ها نمک 

زندگی است. 
: شور که نشده است؟

هیچ‌وقت. من عاشق زنم هستم و خیلی هم 
همدیگر را دوست داریم.

: اگر دست خانم‌ برومند بود کدام یکی 
از خصوصیات شما را عوض می‌کرد؟

از من ایرادهایی می‌گیرد که اغلب آنها هم درست 
است. همسرم خیلی تمیز و منظم است اما من 
درست در نقطه مقابل هستم. شلوغ هستم و خیلی 
وقت‌ها وسایلم را گم میک‌نم. اگر دست او بود 

حتما کمی من را منظم‌تر میک‌رد.
: در 75 سالگی آیا هنوز احساس 

جوانی دارید؟
الان دیگر نمی‌توانم قهرمان دو ‌شوم و یا فاصله 
میان فرانسه و انگلیس را شنا کنم. اما هنوز احساس 
میک‌نم که جوان هستم و خیلی کارها هست که 
می‌توانم انجام دهم و باید انجام دهم. هیچ‌وقت 

برای شروع دیر نیست.
: اگر دست شما بود، در چه دروازه‌ای 

را می‌بستید؟
دهان مردمی که از دیگران بد می‌گویند. این قدر 
از هم بد نگوییم. ما معمولا پشت‌سر هم غیبت 
میک‌نیم و اگر همان لحظه آن فردی که پشت‌سرش 
غیبت کنیم وارد شود شروع میک‌نیم به تعریف و 

تمجید و این خیلی بد است.
: و جالب اینکه می‌گوییم »اتفاقا ذکر 

خیرتان بود!«
همین‌طور است. کاش به جای بدی‌ها از خوبی‌های 
هم تعریف میک‌ردیم. تعریف از خوبی‌ها باعث 

گسترش خوبی می‌شود.
: تیتری‌ برای این گفتگو؟

تولد  روز  در  رشیدی  داوود  با  ملاقات 
75سالگی‌اش.

: الهی صد ساله شوید‍!
نه، در صد سالگی آدم دوباره به یک بچه کوچولو 
تبدیل می‌شود و نیاز به مراقبت دارد. دوست دارم 

در حالی که سرپا هستم بمیرم.

 روزبه 
زعفرانی

 دکتر 
سیداحسان 

بیکایی

قبل از آن غذاها، چای و... را برای اینکه زودتر 
سیگار بکشم آن‌قدر سریع می‌خوردم که متوجه 

خوشمزگی آن نمی‌شدم.
اذیت‌تان  سیگار  بوی  الان   :

نمی‌کند؟
متاسفانه در کشور ما غیرسیگاری‌ها بیشتر به حقوق 
سیگاری‌ها احترام می‌گذارند مثلا از من می‌پرسند 
که آقای رشیدی بوی سیگار اذیت‌تان نميک‌ند و 
من می‌گویم: »نه، خواهش میک‌نم شما راحت 
باشید« در صورتی که من باید بگویم لطفا سیگار 

نکشید. کاش می‌توانستم این را بگویم. 
: خوب شاید اطرافیانتان را دوست 

ندارید که این جمله را نمی‌گویید؟
)می‌خندد(، ضرر سیگار کشیدن اول به خود فرد 
سیگاری‌ برمی‌گردد اما ما خیلی وقت‌ها منفعت 

خود را تشخیص نمی‌دهیم. 
: در همه مصاحبه‌هایتان می‌گویید: 
»نوه‌ام را دوست دارم« انگار رابطه خاصی با 

نوه خود دارید؟
خیلی به نوه‌ام وابسته‌ام. با هم دعوا میک‌نیم، با هم 

بازی میک‌نیم، فوتبال تماشا میک‌نیم.
از  یکی  در  برومند  خانم   :
گفت‌وگوهایش گفته بود که بزرگ‌ترین تفریح 

رشیدی تماشای فوتبال است. 
من خودم در جوانی گلر بودم. در یک برنامه 
ورزشی از من پرسیدند که طرفدار کدام تیم 
هستید؟ معمولا همه می‌گویند طرفدار تیم ملی 
هستم. خوب همه ما طرفدار تیم ملی هستیم. اما 
من بدون پرد‌ه‌پوشی گفتم که طرفدار تیم پرسپولیس 
هستم. ما خانوادگی طرفدار پرسپولیس هستیم.

: شادترین دوران زندگی شما چه 
زمانی بوده است؟

وقتی که هیچ مسوولیتی بر دوشم نبود، شادترین 
دوران زندگی‌ام بود. آن وقت آدم راحت و رها 
است. مسوولیت پذیرفتن خیلی سخت است. 

فرار  مسوولیت  بار  زیر  از  آیا   :
می‌کنید؟

آدم وقتی که مسوولیت ندارد، احساس شادی 
میک‌ند. اما مسوول بودن نیز لذت‌بخش است. 
در مسافر کوچولو یک جمله زیبا وجود دارد، 
آنجایی که ساکن یکی از سیارات به مسافر کوچولو 
می‌گوید: »تو مسوول گلتی« اینکه آدم ببیند زندگی 
دیگری به زندگی تو وابسته است و زندگی تو 
هم در کنار دیگران است که معنا پیدا میک‌ند، یک 
احساس شیرین است. همین مسوولیت‌ها است که 
به انسان احساس مفید بودن می‌دهد. اما پذیرفتن 
مسوولیت‌ با خود نوعی از ترس هم به همراه دارد. 
ترس از اینکه نتوانی به خوبی از عهده مسوولیت 
خود برآیی. من الان پدر خانواده‌ هستم. پدر بودن 
یعنی مسوولیت داشتن و واقعا اگر بخواهی پدر 

خوبی باشی کار سختی است. 
: یک مدرک علوم سیاسی هم در 
کارنامه شما به چشم می‌خورد، داستان این 

مدرک چیست؟
پدرم با اینکه من تئاتر بخوانم مشکلی نداشت 
اما به من توصیه کرد به خاطر اینکه مردم نگویند 
چون فلانی نتوانسته است درس بخواند، رفته و 
مطرب شده است، حتما یک مدرک دانشگاهی 
هم بگیر و من هم مدرک سه ساله علوم سیاسی 

را پنج ساله گرفتم.
و  باشید  داشته  تئاتر  اجرای  اگر   :
مریضی هم به سراغ شما بیاید، آن‌وقت چه 

کار می‌کنید؟
وقتی پایم را روی سن می‌گذارم، تمام بیماری‌های 
خود را فراموش میک‌نم. حتی وقتی درد شدیدی 
داشته باشم به محض اینکه اجرای تئاتر شروع 
می‌شود، دردم از بین می‌رود و تازه وقتی که تئاتر 
تمام می‌شود، یادم می‌آید که انگار مریض بوده‌ام. 
انگار باید قرص بخورم و انگار به استراحت نیاز 
دارم. تئاتر یک هنر زنده است. حضور مردم آدم 
را زنده میک‌ند. پیش از اجرای یکی از تئاترها، 
به شدت زمین خوردم و گونه‌ام شکافته شد و 
خون‌ریزی شدیدی پیدا کردم و چند تا از دندان‌هایم 
شکست به گونه‌ای که برخی تماشاگران فکر 
میک‌ردند که این خون جزو گریم من است. اما 
وقتی سرصحنه حضور پیدا کردم دردم قطع شد. 
اصولا وقتی آدم در کنار دیگران باشد، دردهای 

خود را فراموش میک‌ند.
یک  از  تازگی  به  رشیدی،  آقای   :
تخصص به نام تئاتر درمانی نام مي‌برند. اصلا 

این تئاتر درمانی یعنی چه؟

گپی با داوود رشیدی
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